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  چكيده

ذيرش عمل خير از غيرمسلمانان و نجات و رستگاري آنـان هرچنـد در گذشـته فقـط          ة پ مسئل
 ولـي در روزگـار مـا بـه دليـل رشـد       ،شـد  بين متكلمان ديني مورد بحث و گفتگـو واقـع مـي        

 و به صـورت   هيان محافل عامه پاگذاشتم به ،تر پيروان اديان    و ارتباط آسان   فناوري اطلاعات 
  .ه است عدل الهي درآمدةاشكالي در مسئل

 آيا كارهاي نيكي كه غير مسلمانان يا غيـر موحـدان انجـام        شود كه       اين پرسش مطرح مي   
ايمـان بـه ديـن      يا تنها راه نجات و رستگاري منحـصر در           دهند اجر و پاداش اخروي دارد       مي

 آيا با ايمان به اديان ديگر و انجـام عمـل صـالح ممكـن اسـت        ؟اسلام و پيمودن راه آن است     
انسان به رستگاري و نجات دست يابد؟ در غير اين صـورت چگونـه بـا عـدل الهـي سـازگار        

شناسـي     در زمان شهيد مطهري، استاد به عنوان اسلام        مسئلهاست؟ با توجه به طرح جدي اين        
 نجات پيروان اديـان از   ةباني بيدار و آشنا به نيازهاي مكان و زمان به طرح مسئل             و ديده فرزانه  

از منظـر شـهيد مطهـري پيـروان سـاير      .  آن با عدل الهي پرداختـه اسـت        ةمنظر اسلامي و رابط   
اديان كه داراي اعمال نيك و نيت صادقانه هستند و نسبت بـه ديـن حـق تقـصير و تعـصب و             

 همچنـين غيـر موحـداني كـه     ؛نند از نجات و رسـتگاري برخـوردار باشـند        توا  عناد ندارند مي  
آنچـه در ادامـه بـه       . تواننـد بـه مراتبـي از نجـات برسـند          اند با شرايطي مـي    داراي اعمال نيك  

آيد بيان ديدگاه استاد مطهري در مـورد پـذيرش عمـل خيـر از غيـر مـسلمانان و                      اختصار مي 
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 عقلي و نقلي ،اين پژوهش از نظر موضوع    .الهي است  آن با عدل     ةنجات پيروان اديان و رابط    
  . تفسيري و تحليلي و از نوع تحقيقات بنيادي است،و به لحاظ روش

  .  مطهري، عدل الهي، عمل نيك، نجات غير مسلمانان، نيت صادقانه:واژگـان كليـدي                        
 

  مقدمه

ايـن اديـان در   . رو هـستيم هيني با پيروان فراوان روب ـ ما با انواع اديان آسماني و زم      ،در جهان امروز  
(religions diversity)  تنـوع اديـان  ةبه مـسئل . نددارنقاط مشترك زيادي  عين تنوع 

از چنـد منظـر    
  .توان نگريست مي
ــرت.1     ــاعي،   كث ــي اجتم ــي دين ــه  ): Toleranceي، روادار(گراي ــاد ب ــهاعتق ــان  اينك ــروان ادي    پي

  وانند در عـين احتـرام بـه آداب و رسـوم دينـي يكـديگر در يـك اجتمـاع بـا                       ت   مي         گوناگون
  گرايـي دينـي       از ايـن كثـرت     .)177 صآشـوري،   (هم زندگي مـسالمت آميـز داشـته باشـند                 
   Moral) گرايـي اخلاقـي   اي بـه پيـروان اديـان اسـت بـه كثـرت       كـه نـوعي ديـدگاه توصـيه            

)          Pluralism
 

Religious 83 صحاجي ابراهيم، (كنند  نيز تعبير مي(.  
  بـدين مفهـوم كـه    : (Alethic Religious Pluralism) شـناختي  گرايـي دينـي حقيقـت    كثـرت .2    

ــوزه            ــت آم ــت حقاني ــاگون از جه ــان گون ــان ادي ــدارد و    مي ــود ن ــي وج ــي ترجيح ــاي دين   ه
  ي كــه خاســتگاه آن اســت بينــي خاصــ توانــد نــسبت بــه جهــان دعـاوي گونــاگون اديــان مــي         
  اي براسـاس اعتقـاد بـه وحـدت گـوهر اديـان، ذوبطـون          مبنـاي چنـين انديـشه     . صحيح باشـد          
  بودن حقيقت و نسبي بـودن فهـم بـشري اسـتوار اسـت كـه متـأثر از فرضـية كانـت در بـاب                          
  .)38  صلگنهاوزن،(1حقيقت است        

ــرت. 3     ــي نجــات بخــشي  كث ــي دين   ســومين : ) (Soteriological Religious Pluralism گراي
  مندي از سعادت، نجات  تفسير تنوع اديان است كه به تساوي اديان و مذاهب در بهره        
  صـاحبان ايـن نگـرش بـر ايـن باورنـد كـه لطـف و                 . تــ ـ داده اس  او رستگاري اخـروي فتـو             
ــورت           ــه ص ــد ب ــت خداون ــاگون در اد   عناي ــاي گون ــان ه ــاگوني ــت و  گون ــه اس ــي يافت    تجل
  توانـــد رســـتگار شـــود بـــه شـــرط اينكـــه در درون يـــك ســـنت دينـــي از   هركـــسي مـــي        
  ايـن نگـرش در بـاب نجـات بـا دو تقريـر              . محـوري متحـول شـود       خودمحوري بـه حقيقـت            
 .)36 ، صهمان(بخشي در تقابل است نجات گرايي انحصارگرايي و شمول        



 103

 آن بـا عـدل الهـي بيـشتر     رابطـة بخـشي و     گرايي ديني نجات    گرايي، كثرت   ان انواع كثرت  از مي     
 در آن زمـان     مـسئله شايد به دليـل اينكـه ايـن         . مورد توجه و بحث استاد مطهري قرار گرفته است        

  : گويد خود او در  اين مورد مي. بيشتر مطرح بوده است
 مـردم پاگذاشـت و بـه        ةبه ميان محافل عام   ها در قلمرو خاص فيلسوفان بود         اي كه سال  مسئله

  .)290صمطهري، ( عدل الهي درآمدمسئلةصورت اشكالي در 
ايمان به دين اسلام و پيـروي ازآن         در  منحصر ،راه نجات و رستگاري     اين است كه آيا        پرسش

 توان از نجات و رسـتگاري اخـروي        يا با ايمان به اديان ديگر به شرط انجام عمل صالح مي            2است
ن بـزرگ بـا خـدمات شـاياني     ان و مكتـشف ااگر عمل خير غير مسلمانان حتي مخترع د؟شمند   بهره
  اند مقبول نباشد چگونه با عدل الهي سازگار است؟   انجام دادههاانسان برايكه 
البته اين اشكال مستقيماً مربوط به عدل الهي نيست بلكه مربـوط بـه              كه   گويد  استاد مطهري مي      

كـه بـه نظـر    يابدميم در مورد انسان و اعمال اوست و از اين نظر با عدل الهي ارتباط               ديدگاه اسلا 
 حق متعال با او بـرخلاف مـوازين         ةانسان و اعمال او و معامل       در بارة گونه اظهار نظر      رسد، اين   مي

، »عـدل الهـي   « نجات پيروان اديـان عمـدتاً ذيـل عنـاوين            ةدر كلام اسلامي مسئل   . عدل الهي است  
استاد شهيد مرتضي مطهري بـه عنـوان يـك متفكـر            . شودمي، بحث   »احباط عمل «و  » م نبوت خت«

بحـث  » پـذيرش عمـل خيـر از غيـر مـسلمان     « تحـت عنـوان      عـدل الهـي   بزرگ اسلامي در كتاب     
شناســي و بررســي   از بيــان واژهپــسايــن نوشــتار . مــشروحي را در ايــن بــاره ارائــه كــرده اســت 

 عقلـي و نقلـي اسـتاد        ةرد، در ادامـه بـه بـازخواني ديـدگاه و ادل ـ            در اين مو   گوناگونهاي    ديدگاه
   .پردازد  مورد بحث ميةلئمطهري در مس

  
  شناسي بحث واژه

 بـه همـين دليـل    ، شـود  تبيين مفهومي كلمات كليدي موضوع نوشتار، مانع از اشتباه و مغالطـه مـي      
  .پردازيم ي از مفاهيم اساسي بحث ميرخ به توصيف بنخست
  

  هنيت صادقان

  ). 347، ص15ابن منظور،ج( يعني قصد و عزم كردن و در نظر داشتنةًيـنوي، ينوي، ن
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مراد از نيت صادقانه همان انجام عمل براي رضاي خداوند و در نظر داشـتن خواسـت خـدا در             
سن و قـُبح فعلـي   (شعاع عمل مفيد يـا مـضر       .1 :هر عمل دو بعد دارد    . انجام امور است   كـه در  ) حـ

سن و قـُبح   (شعاع انتساب عمل به شخص فاعـل      .2 ؛اجتماع بشري ظهور و اثر دارد     خارج و در     حـ
اعمـال  . هاي نفساني و روحي كه موجب آن عمـل شـده اسـت، بـستگي دارد     كه به انگيزه  ) فاعلي

شود و تاريخ در مورد آن قـضاوت   بار در دفتر تاريخ ثبت مي      بشر از نظر شعاع اثر سودمند يا زيان       
-مـي  ارزيـابي  وظر شعاع انتساب با روح بشر، تنها در دفاتر علوي و ملكوتي ثبت كند ولي از ن  مي

براي اينكه عملي خدايي بشود تنها حسن فعلي آن كافي نيست بلكـه گـاهي نـسبت عكـس                   . شود
 مـي   قـرآن  .شرط قبولي اعمـال اسـت     ) نيت صادقانه (اخلاص و انجام عمل براي خدا     . وجود دارد 

 ـ  : فرمايد كـم أحـسن عمـلاً    ةوت و الحيـو الذّي خلََقَ المكمُ ايبلـُوِخداونـد مـرگ و   .)2 /ملـك (» لي 
). 320-322صمطهـري،   (دهـد   زندگي را آفريد تا بيازمايد كدام از شما عمـل بهتـري انجـام مـي               

كـه  اسـت   الهـي و از سـر اخـلاص    ة انگيـز ،ا حسن فاعلي  ببنابراين نيت صادقانه همراه بودن عمل       
  .باشدميداراي مراتب 

  
  يكعمل ن

سن آن چنـان مفهـوم وسـيع و گـسترده       (Good Deed) عمل نيـك  اي دارد كـه تمـام     يـا عمـل حـ
هاي علمي، فرهنگي، سياسـي و نظـامي شـامل           زمينه همةهاي مثبت و مفيد و سازنده را در           فعاليت

افزون بر عمل نيـك عمـل صـالح         .  فاعل آن را مدح مي كنند      عملي نيك است كه عقلاً    . شود  مي
سن برخواسـته از ايمـان اسـت           ع. نيز داريم   ة عمـل صـالح ميـو   ،بـه بيـان ديگـر    . مل صالح عمل حـ

عمل حسن، عملي   .  بنابراين بايد بين عمل حسن و عمل صالح فرق گذاشت          3.درخت ايمان است  
سن فـاعلي دارد                   از منظـر  . است كه تنها حسن فعلي دارد؛ اما عمل صالح هم حسن فعلي و هـم حـ

 تقرب به خدا و ايمـان      ة عمل را صالح كند بلكه انگيز      اينكهي نيست تا    ديني، مفيد بودن عمل كاف    
  .بين عمل حسن و صالح عموم و خصوص مطلق است بنابراين. به او نيز شرط لازم آن است

  
  نجات

  را به رهايي، آزادي، رستگاري و نجاح معنا Salvation) (ود نجاتــ خةلغتــنامخدا در ــده
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شناسـان عـرب نيـز نجـات را خلاصـي و رهـايي معنـا                 لغـت   و )جـات ن ذيـل واژة  دهخدا،  (كند  مي
 نجات حاكي از تمايل آدميان است به رهـايي از آنچـه مـشهود         مسئلة .)298 صفيومي،  (اند  كرده

 به آنچـه مقـصود       و رسيدن ) ودجهاي مو   ها و ناكامي    كامي  ها، تلخ   مرارت(است و مطلوب نيست     
تـرين   كـه بـه عنـوان مهـم    ) شتي حيات اين جهـاني هاي سر   خلاصي از رنج  (است و موجود نيست     

  .)22-23صحاجي ابراهيم، (هدف اديان مطرح است
  

 عدل الهي

   :نويسد  در مورد مفهوم عدالت ميلسان العربابن منظور در 
عـدل مفهـوم مقابـل      . ها داراي استقامت و راستي باشد       عدل آن چيزي است كه از نظر انسان       

   ).83، ص 2ابن منظور، ج(جور است
  : كند گونه معنا مي  عدالت را اينالمنير مصباحفيومي در     

  ). عدل ذيل واژة(عدل تساوي در امور است و آن خلاف ظلم است
  : نويسد  ميمفردات راغب در     

  ). عدل ذيل واژة(عدل، عدالت معادل الفاظي است كه مفهوم مساوات را اقتضا دارند
 ،عـدالت » العـدل يـضع الامـور مواضـعها       «: اند  عريف آن گفته  با توجه به معناي لغوي عدل در ت           

العدل اعطاء كـل ذي  «يا ) 437، حكمت البلاغه نهج (نشاند  خود مي ] شايسته[هرچيزي را در جاي     
  .)99صخرازي، (يعني حق هر صاحب حقي را به او بدهند» حقٍّ حقهّ
تكـويني، عـدل تـشريعي و        قابل طرح است مانند عـدل        مختلف هاي   عدل الهي در حوزه        مسئلة

گيـرد عـدل جزايـي اسـت بـه معنـاي اينكـه                آنچه در اين نوشتار مورد بحث قرار مي       .عدل جزايي 
 به نيكوكـار    ،دهد  خداوند جزاي هركسي را براساس آنچه انجام داده است به صورت مساوي مي            

تـا    همچنـين  . احسان و ثـواب و بـه گناهكـار و بـدكاران، عـذاب و عقـاب      ،و صاحب عمل نيك  
  .كند حقيقت و پيام حق به بندگان نرسد آنها را عذاب نمي

  المـوجز فـي اصـول        سـبحاني، ( لايعاقب عبداً علي مخالفته التكـاليف الابعـد البيـان و الابـلاغ            
  ).120ص   فقه،

ايـن درك  . كنـد خداوند بندگان را بعد از بيان و رساندن تكليف و مخالفـت آنـان عـذاب مـي         
  .در كتاب هاي اصولي و حقوقي آمده است» قبح عقاب بلا بيان «ةعقلي به صورت قاعد

  هاي گوناگون در مورد نجات و رستگاري پيروان اديان  ديدگاه
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(happiness) شود و سـبب سـعادت   آيا كارهاي خير افراد غير مسلمان مقبول خداوند واقع مي
 در  

شـود   و سبب نجات آنـان مـي     اگر مقبول است    . دشو دنيا و نجات و رستگاري آنان در آخرت مي        
مهم اين است كه انسان در دنيا كار خيـر انجـام      . كند كه انسان مسلمان باشد يا نباشد        چه فرقي مي  

شود و اجر و پاداشـي نـدارد بـا عـدل الهـي چگونـه سـازگار                    دهد و اگر مقبول خداوند واقع نمي      
تواند مطرح     اسلامي نيز مي   نگوناگوهاي    و در مورد فرقه   » دار الاسلام « در   پرسشالبته اين   . است
استاد مطهري ابتدا به بيـان    .  مثلاً آيا عمل مسلمانان غير شيعه مقبول درگاه الهي است يا خير            ؛باشد

پردازد و هر دو نظريـه   ديدگاه مدعيان روشنفكري و مقدسان سختگير در مورد موضوع بحث مي          
  .كند  را بيان و آن را تقويت ميقرآنداند و در ادامه ديدگاه  را در جانب افراط و تفريط مي

  
  ديدگاه روشنفكران . 1

گوينـد هـيچ       روشنفكري دارنـد بـا قاطعيـت مـي         ة كساني كه داعي   معمولاً: گويد  استاد مطهري مي  
هـركس عمـل نيكـي ماننـد        . فرقي ميان مسلمان و غير مسلمان بلكـه موحـد و غيـر موحـد نيـست                

اف و اختراع انجام دهد، استحقاق ثـواب و   خيريه يا يك اكتش   ةخدمتي از راه تأسيس يك مؤسس     
ي از برخ ـروشـنفكران وقتـي در زنـدگي        ). اهـل نجـات اسـت     (پاداش از جانـب خداونـد را دارد         

كننـد آنـان را لايـق     انـد، مطالعـه مـي      اي بـه بـشركرده       در عصر اخير كه خدمات ارزنـده       مخترعان
دليـل  : آورنـد  دو دسته دليل مـي اين تيپ فكري براي اثبات ديدگاه خود       . يابند  پاداش و ثواب مي   

  .)303-309 صمطهري، (عقلي و نقلي
  

  دليل عقلي

   همـة هـا و    زمـان همـة  موجـودات نـسبتي متـساوي دارد؛ نـسبت خـدا بـا             همـة خداوند متعال بـا     . 1
   ةكس رابط او با هيچ.  مخلوقات و بندگان براي او يكسانندهمةو ... ها متساوي است مكان    
  دي ندارد بنابراين نظـر لطـف و غـضب خداونـدي نيـز بـه بنـدگان يكـسان                    دوستي و خويشاون      
  بر اين اساس ديگر دليلي نـدارد كـه عمـل نيـك يـك نفـر مقبـول باشـد و از يـك نفـر                           . است    
  ).با عدل الهي سازگاري ندارد(ديگر مقبول نباشد     
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  بـه  ] اميـه و معتزلـه    بنـا بـه مـذهب ام      . [خوبي و بدي اعمال قراردادي نيـست بلكـه واقعـي اسـت            . 2
سن و قـبح افعـال ذاتـي اسـت                  و امـر و نهـي   ... اصطلاح علمـاي كـلام و علمـاي فـن اصـول حـ
   .4خدا تابع حسن و قبُح ذاتي افعال است نه برعكس    
و ) عـادل اسـت  (گيرند كه چون خداونـد اهـل تبعـيض نيـست      از اين دو مقدمه چنين نتيجه مي        

است نه قراردادي، پس هر كس كار نيك انجام دهد ضرورتاً و الزامـاً  خوبي و بدي اعمال واقعي    
عيناً به همين بيـان در مـورد        ). اهل نجات است  (از طرف خداي متعال پاداش نيك خواهد داشت         

  . كنندگان نيست كارهاي زشت و گناه هم تفاوتي بين ارتكاب
  

  ة نقليادل

  :ورندآ  چند دسته دليل ميقرآنن به اين ديدگاه از قائلا
  كـه مـا يهـودي    را  تبعيض در پـاداش عمـل بـه ايـن اعتقـاد         ة انديش گوناگون در موارد    قرآن. 1    

  : فرمايد  ميمثلاً. كند  و تخطئه مي، رديا نصراني يا حتي مسلمان هستيم        
لصالحات منِ  و من يعمل منَِ ا    ... ليَس بأمانيكم و لا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزِ بهِ             

  .)123-124 /نساء(ذَكرَِ أو أنثي و هو مؤمنٌِ فاَولئك يدخلون الجنهّ و لا يظلمون نَقيراً 
هاي اهل كتاب هم نيست هركـسي عمـل زشـتي           ونيست به آرز  ] مسلمانان[به آرزوهاي شما    

 شود و هركس كار نيك و عمل صـالح انجـام دهـد زن باشـد يـا                  مرتكب شود كيفر داده مي    
  .گيرد اي مورد ستم قرار نمي شود و ذره در صورتي كه با ايمان باشد وارد بهشت ميمرد 

  بعــضي از آيــات بــه طــور عــام مــلاك اجــر و پــاداش را عمــل حــسن و نيــك و خيــر ذكــر  . 2    
  اي اسـت كـه آنهـا را از عمومـات غيـر قابـل تخـصيص                  كند و لحن اين آيـات بـه گونـه           مي        
  : مانند،)308صطهري، م(دهد  قرار مي        

  .)120/توبه (إنَّ االله لا يضيع اجرَ المحسنين 
  .فرمايد نميهمانا خدا اجر نيكوكاران را ضايع  

  .)30/كهف (إنّا لا نُضيع أجرَ من أحسنَ عملاً 
  .بريم كه عمل نيكي انجام داده است از بين نميرا  ما اجر كسي 

  
عمل مثقال ذرن يرَه ةفَم7 / زلزال ( خيراً ي(.  

  .بيند اي كار نيك انجام دهد پاداش آن را مي  ذرهة هركس به انداز
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   در بعضي از آيات شرط نجات فقط ايمان به خدا و روز رستاخيز و عمل نيك بيان شده .3
 :فرمايد  ميقرآن. است    

ن آمـن بـاالله و اليـوم الآ                      خـر و عمـل     إنَّ الّذين آمنوا و الذيّن هادوا و الـصابئون و النـصاري مـ
  .)69/مائده(صالحاً فلا خوف عليهمِ و لا هم يحزنون 

 كساني كه ةها هم و يهوديان و صابئين و نصراني) يعني مسلمانان(اند  آنان كه ايمان آورده
خوف و واهمه خواهند  ايمان به خدا و روز رستاخيز داشته باشند و كار نيك انجام دهند بي

  .ندشوبود و غمگين نيز نمي
  .اند عاي خود استدلال كردهادوشنفكران از اين آيات و مانند آنها نيز بر ر

. به لحاظ تأكيد بر عمل و نقش آن در نجات، روشنفكران مانند معتزله و خوارج هستند
  من ؤل را مـاقد عمــند و فــدانان ميــقت ايمــل در حقيــل را داخــوارج عمــتزله و خــمع

  .دانند نجات نميةتيجه او را شايست در ن،)دادبه(دانندنمي
دانند و معتزله او را نه كافر و نه مؤمن بلكه  با اين تفاوت كه خوارج فاقد عمل را كافر مي    

  .)478صمحاضرات في الهيات، سبحاني، (كنند بيان مي»  بين المنزلتينةـالمنزل«
  

  ديدگاه مقدسان سختگير . 2

محال است عملي از غير : گويند آنان مي. سختگيرندها، مقدسان   مقابل روشنفكرمĤبـةنقط
كافر و . اعمال كافران و همچنين مسلمانان غير شيعه ارزش و ثواب ندارد. مسلمان پذيرفته باشد

مطهري، (مسلمان غير شيعه، خودش مردود است پس عملش هم به طريق اولي مردود است 
  .اب و عقاب يكسان نباشنداين دو گروه در ثوكه كند   عدل الهي اقتضا مي.)309ص
مردم يا مسلمانند يا غير مسلمان، غير كه كند  گونه بيان مياستاد مطهري ديدگاه آنان را اين    

دهند، به اين جهت كه مسلمان نيستند اهل  ها كه سه ربع مردم جهان را تشكيل مي مسلمان
قريباً سه ربع مجموع مسلمانان را اند يا غير شيعه، غير شيعه كه ت اند، مسلمانان نيز يا شيعه دوزخ

اند؛ شيعيان نيز اكثريتشان ـ در حدود سه  دهند به اين جهت كه شيعه نيستند اهل دوزخ تشكيل مي
 خود، كه تقليد از يك مجتهد است ـةربع ـ تنها اسم شيعه را دارند و اقليتي از آنها به اولين وظيف

 تماميت آنها موقوف به اين وظيفه است؛ آشنا هستند؛ تا چه رسد به ساير وظايف كه صحت و
منطق . ندهستاندكند كساني كه اهل نجات  عليهذا بسيار. اهل تقليد هم غالباً اهل عمل نيستند
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 اين .)302 ، 313ص ،همان(سختگيران مظهر غضب الهي و سبقت غضب بر رحمت الهي است
  .آورند دعاي خود دو نوع دليل مياگروه نيز براي 

  
  دليل عقلي

ر بنا باشد اعمال غير مسلمان يا مسلمان غير شيعه مقبول درگاه الهي باشد پس فرق ميان اگ
 فرق ميان شيعه و غير شيعه چيست؟ فرق ميان آنها يا بايد به اين همچنينمسلمان و غير مسلمان و 

 ترتيب باشد كه اعمال نيك از مسلمانان و شيعه مقبول باشد و از نامسلمانان و غير شيعه مقبول
نباشد يا به اين ترتيب كه اعمال بد در مسلمانان شيعه عقاب نداشته باشد و در غير آنها عقاب 

 اما اگر بنا باشد كه اعمال نيك هر دو گروه پاداش نيك داشته باشد و اعمال بد هر ؛داشته باشد
تساوي تواند باشد؟   پس فرق بين آنها چه خواهد بود و اثر اسلام و تشيع چه مي،دو گروه كيفر

ن ــز ايــايش جــال، معنــكافر و مسلمان و همچنين تساوي شيعه و غير شيعه در حساب اعم
  نيست كه اساساً اسلام و تشيع چيز زائد و لغو غيرلازمي است 

   .)310، ص همان(
 عدل مسئلةاز منظر سختگيران اين يكسان انگاري مسلمان و غيرمسلمان و شيعه و غيرشيعه با     

  .واني نداردالهي همخ
  

  ادلة نقلي

  .ي از احاديث و روايات استدلال مي كنندبرخو قرآن طرفداران اين نظريه به آياتي از 
  :فرمايد  مي18 ـة، آيابراهيم ة در سورقرآن.  1

ومٍ عاصـِفٍ لايقـدِرونَ مِم ـ                     ا مثَلُ الّذينَ كَفَروا بِرّبهم أعمالهُم كَرَمادٍ اِشـتَدت بـِهِ الـرَّيح فـي يـ
عيدالضَّلالُ الب وه بوا علي شَيءٍ ذلككَس  

مثل كافران اين گونه است كه كارهاي ايشان همچون تـودة خاكـستري اسـت كـه در يـك                    
يابنـد؛   انـد دسـت نمـي    د؛ بر چيزي از آنچه فراهم كرده      شوروز طوفاني دستخوش باد سختي      

  .آن است گمراهي عميق
كند كه بـا     به خداوند ايمان ندارند به خاكستري تشبيه مي       در اين آيه خداوند اعمال كساني را كه         

  . تندبادي پراكنده شود و از دست برود
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كند و  واقعيت تشبيه مي خداوند اعمال كافران را به سرابي بي نور ةسور 39ة درآي. 2    
  : فرمايد مي

  ...م يجِده شَيئاً ووالذّين كَفرَوُا أعمالهُم كَسرابٍ يحسبه الظَّمأن ماء حتّي إذا جائه لَ
پنـدارد تـا      و كارهاي كافران همچون سرابي در بيابان است كه شـخص تـشنه آن را آب مـي                 

  .بيند كه هيچ نيست وقتي نزديك آن بياييد مي
پيروان اين ديدگاه افرادي از اهل كتاب را كه به حقانيت دين اسلام به عنوان آخرين دين،     

  .امندن اعتقادي ندارند كافر ذمي مي
  : گويد  به عنوان نمونه محمد بن مسلم مي5.كنند صاحبان اين نظريه به روايات نيز استشهاد مي. 3

هركس خدا را پرستش كند و خود را در : شنيدم كه فرمود) عليه السلام(از امام محمد باقر 
اشد،  ولي اعتقاد به امامي كه خدا برايش تعيين كرده است نداشته ب،عبادت به رنج بيندازد

دارد  عملش غير مقبول و خودش گمراه و سرگردان است و خداوند اعمال او را دشمن مي
حر عاملي، (و اگر به اين حال بميرد مردنش مردن اسلام نيست، مردن كفر و نفاق است

  .)1، ح90ص
  : از امام باقر نقل شده است. 4

زه  گيرد و تمام مالش را  و روزها رواقدام كندبه عبادت را ها  آگاه باش اگر مردي شب...
 خدا را تا ولايت او را بپذيرد و ر را حج كند و نشناسد ولايت وليصدقه دهد و تمام روزگا

نيست براي او بر خداي تعالي حقي و ثوابي و . اعمالش را به راهنمايي او انجام دهد
  .)5، ح 19 ، ص2كليني،  ج (باشد از اهل ايمان  نمي

رن اول و دوم هجري ـ كه صرف ايمان به خدا را براي نجات كافي رشد افكار مرجئه در ق    
دانستند و نفوذ اين تفكر در ميان مسلمانان و گروهي از شيعيان ـ سبب شد گروهي صرف  مي

و معرفت و ايمان به ولايت امامان شيعه را براي ) عليه السلام(انتساب به اسلام و يا به امام علي 
  6.نجات كافي بدانند

  
  
  يدگاه استاد مطهري در مورد نجات پيروان اديان و رابطة آن با عدل الهيد. 3

مقدس در  يران خشكگكري و سختفاستاد شهيد مرتضي مطهري هر دو ديدگاه مدعيان روشن
داند و در ادامه منطق سومي را مطرح   نجات پيروان اديان را در جانب افراط و تفريط ميةلئمس
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 به ما فكري مسئله كريم در اين قرآن.  كريم استقرآن منطق منطق سومكه گويد كند و ميمي
موافق  گزاف روشنفكرمĤبان ـة نه با انديشقرآننظر .  استقرآندهد كه كاملاً مخصوص  مي

 بر منطقي خاص استوار است كه پس از قرآننظر . مقدسان نظري خشك  و نه با تنگاست
اين زمينه جز آن نيست و اين مطلب كند كه سخن صحيح در  وقوف بر آن هركسي اعتراف مي

   و كند ايمان ما را به اين كتاب شگفت و عظيم زياد مي
اي آسماني  كه معارف عالي آن، مستقل از افكار زميني مردم است و سرچشمهفهماند مي

  ).255ص مطهري، (دارد
ند، هستاز منظر استاد مطهري كساني كه به خدا و آخرت ايمان دارند و داراي عمل صالح     

 به شرط ،)379صمطهري، ( يا پيروان اديان ديگرباشند چه مسلمان ،ندااهل نجات و رستگاري
ته ـذيرفـرا پ) ياءـ انبةيعني ايمان به خدا، آخرت و معاد و رسالت هم(هاي ايمان  اينكه حداقل

ت،  اما جهل آنان قصوري اس،غيرمسلمانان و غيرموحداني كه داراي عمل صالح هستند. اشندـب
 آنها نيز مي توانند به مراتبي .)352-362ص ،همان(هستند» مرجون لأمراالله«و » ن فكريامستضعف«

 بسياري از مردم ،افزون بر اين. از نجات برسند و مغفرت خداوند شامل حال آنان نيز خواهد شد
 اگر چه اسم مسلمان ندارند اما فطرتاً مسلمانند و طبق فطرت خود عمل مي كنند و مسلمان

 خود ةاستاد براي نظري. مند شوندتوانند از نجات بهرهفطريند و در صورت داشتن عمل صالح مي
  .كنيم كند كه آن را به اختصار ذكر مي اي را بيان مي ادله

 
  ادلة ديدگاه استاد مطهري

  دليل عقلي

ند اهل اخارج] اسلام[ مردمي كه از دين ةگر بنا شود همكه اگويند   اسلامي ميةفلاسف. 1    
كه اين  در حالي. آيد كه در نظام هستي غلبه با شر و قسر باشد شقاء و عذاب الهي باشند لازم مي

مطلب از اصول قاطع و مسلم است كه اصالت و غلبه براي سعادت و خيرهاست نه براي بدبختي 
چيز به خاطر او خلق شده  ل سر سبد آفرينش است و همهگ بشر .)79صملاصدرا، (و شرور

ها دوزخ   اگر بنا باشد كه خودش براي دوزخ آفريده شده باشد يعني مĤل اكثريت انسان؛است
 مردم از دين حق بيشترزيرا . چربد  پس بايد اعتراف كرد كه خشم خدا بر رحمتش مي،باشد

لالت و ــبيگانه هستند تازه آنها هم كه بدين حق مشرفند، از لحاظ عمل دچار ض
   از بيان ديدگاه پساد مطهري در ادامه ــ است.)290صري، ــمطه(رافندــانح



 112

بحث حكما بحث : گويد  ديگر در اين مورد مييابوعلي سينا و ملاصدرا و بعضي از  حكما
كنند كه ملاك عمل نيك و ملاك  باره بحث نمي  حكما در اين. صغروي است نه كبروي

ها به تفاوت و به   انسان انسان است كه عملاً اكثريتدر بارةمقبوليت عمل چيست، بحث آنها 
خواهند  حكما مي. شوند ميرند و نيك محشور مي مانند و نيك مي طور نسبي نيكند، نيك مي

ند ولي افرادي كه ابگويند هرچند مردمي كه توفيق قبول دين اسلام را داشته باشند در اقليت
 بنابراين اگر از روي .نداشوند در اكثريت ند و با اسلام فطري محشور ميهستداراي اسلام فطري 

-364ص، همان(اند، اهل نجات هستند قصور اسلام به آنها نرسيده و به آن هم عناد نورزيده
 مسئلة خلقت انسان در ة لغويت در فلسفةبنابراين به منظور جلوگيري از پيدايش انديش). 362

اشند افزون بر مردم اهل نجات و رستگاري ببيشتر اي مطرح كرد كه  نجات آن را بايد به گونه
  .اين با عدل الهي سازگار باشد

ت الهي در جريان مشي. راردادي و تابع شرايطثواب و عقاب خداوند تكويني است نه ق. 2    
نظام تكوين و از آن جمله سعادت بخشيدن و به شقاوت افتادن افراد و پاداش و كيفر دادن به 

 اجتماعي اسلام هركسي شهادتين را ةضوعاز نظر مقررات مو. آنها تابع مقررات اجتماعي نيست
لي از نظر مقررات ، وكند شود و از مزاياي ظاهري آن استفاده مي بگويد مسلمان شناخته مي

» انّ اكرمكم عنداالله أتقيكم«: اخروي و حساب جهان ديگر و رفتار خداوند قانون
د بر اساس يعني در روز قيامت خداون). 372-374ص ،همان(كند حكومت مي) 139/حجرات(

هاي غير   انسان،اين رواز . آنهانه براساس اسم و نسبت دهد و پاداش ميها  اعمال و نيات انسان
 الهي هستند و در عدم پذيرش اسلام عناد ـةمسلماني كه داراي ايمان، اعمال نيك و نيات صادقان

دانشمندان . ندوتوانند اهل نجات و رستگاري ش  ميباشند ميو داراي جهل قصور نداشته باشند
 صانصاري، (دارند » قبع عقاب بلا بيان«اي تحت عنوان  در اين مورد قاعده» اصول فقه«علم 
اش آشكار نكرده باشد،   خداي متعال تا حقيقتي براي بنده و معنا و مفهوم آن اين است كه)404
  . ستو زيرا بر خلاف عدالت الهي ا،ست كه او را عذاب كندناروا

  

  ادلة نقلي

اند كه به اختصار  ي و روايي نيز در مورد ديدگاه خود بيان كردهقرآن ةد مطهري ادلاستا
  :كنيم ها را ذكر ميبندي آن دسته
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  ادلة قرآني

نصراني يا حتي  تبعيض در پاداش عمل به اعتقاد يهودي يا ة انديشگوناگون در موارد قرآن. 1    
  . كند و عمل صالح ذكر مي و تخطئه و ملاك نجات را ايمان مسلمان بودن را رد

  :فرمايد  ميقرآن
اً و              ليَس بامانيكم و لا أماني أهلِ الكتاب، من يعمل سوء يجزَ به و لا يجِد لـَه مـن دون االله وليـ
ؤمن فاولئـك يـدخُلون الجنـه و          لا  نصيراً و من يعمل من الصالحات من ذكرٍ و أنثـي و هـو مـ

  .)123 -124/ نساء(لايظلمون نقيراً
هـركس  . نيـست ...) يهودي، نـصراني و   (و آرزوهاي اهل كتاب     ] مسلمانان[به آرزوهاي شما    

عمل زشتي مرتكب شود كيفر داده خواهـد شـد و در برابـر خـدا حـامي و مـدافعي نخواهـد           
يافت و هركس كار نيك و عمل صالح انجام دهد زن باشد يا مرد در حالي كه با ايمان باشد        

  .گيرد اي مورد ستم قرار نمي شود و ذره وارد بهشت مي
 شريفه تصريح در عدالت در پاداش دارد و ملاك آن را نيز ايمان و عمل صالح ذكر ـةاين آي    
  .كند مي
كلمات )  مورد90بيش از (ترين  از پراستعمال» إنّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات«عبارت . 2    

  : فرمايد  ميقرآنمثلاً . ست نجات داده شده اة كه در برابر آن وعد7 استقرآن
  .)56/حج(» فالذين آمنوا و عملوا الصالحات في جنات النعّيم

  . دهند در بهشت پرنعمت هستند اند و عمل صالح انجام مي كساني كه ايمان آورده
( »بلي من أسلم وجهه لِلّه و هو محسن فله أجره عند ربه و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون«

  ).112/ بقره
 و نيكوكار، پاداش او نزد ]مؤمن باشد[ي كسي كه روي خود را تسليم خدا كند آر

  . شوند نه ترسي بر آنهاست و نه غمگين مي. پروردگار ثابت است
 است كه بقره ة در سورورد اين سومين مكهفرمايد مي    علامه طباطبائي در تفسير اين آيه 

طباطبائي، (كند  ان و عمل صالح بيان ميخداوند ملاك و مدار سعادت، نجات و كرامت را ايم
  .)258 ، ص1ج
در بعضي از آيات شرط نجات مسلمانان و يهوديان و مسيحيان را ايمان به خدا، ايمان به . 3    

 قرآن .)46 صقرشي،(روز رستاخيز و عمل نيك بيان كرده و قيد ديگري را ذكر نكرده است
  : فرمايد مي
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ن آمـن بـاالله و اليـوم الاخـِر و عمـل                    أنّ الذين آمنوا و الذين هادوا        و الـصابئون و النـصاري مـ
  .)69 /مائده(صالحاً فلاخوف عليهم و لا هم يحزنون 

 كـساني كـه ايمـان    ةها هم و يهوديان و صابئين و نصراني   ) مسلمانان(اند    آنان كه ايمان آورده   
ر آنهـا نيـست و     به خدا و روز رستاخيز داشته باشند و كار شايسته انجام دهنـد هـيچ ترسـي ب ـ                 

  . گردند غمگين نيز نمي
 كساني كه به خدا و قيامت ايمان دارند و داراي عمل صالح يابيمدر مياز مجموع اين آيات 

 البته اگر نسبت به دين خاتم جهل قصوري داشته و به آن عناد ،هستند في الجمله اهل نجاتند
  . نورزند
  

   رواييةادل

اند و اهل عناد نيستند، اينان  دمي به عللي قاصر ماندهدر روايات زيادي آمده است، اگر مر
شود و اهل  ند و مغفرت خداوند شامل حال آنان ميهستمستضعفان فكري و مرجون لأمراالله 

بسياري از مردم را از اين ) عليهم السلام(شود كه ائمه  از روايات استفاده مي. باشند عذاب نمي
  . دانند طبقه مي

رسيده ) عليهم السلام(اگر كسي در رواياتي كه از ائمه : گويد ين مورد مياستاد مطهري در ا    
 8. اصول كافي گرد آمده است و كتاب الايمان و الكفرةالحجـاست كه بيشترين آنها در كتاب 

شان بر اين مطلب بوده كه هرچه بر سر انسان  تكيه) عليهم السلام(يابد كه ائمه  دقت كند مي
حق بر او عرضه بشود و او در مقابل حق تعصب و عناد بورزد و يا لااقل آيد از آن است كه  مي

 ةواسطه اما افرادي كه ذاتاً و ب. بايست تحقيق و جستجو كند و نكند در شرايطي باشد كه مي
برند كه مصداق منكر و يا مقصر در  سر ميهقصور فهم و ادراك و يا به علل ديگر در شرايطي ب

ن و اآنها از مستضعف.  در رديف منكران و مخالفان نيستند،روند  نميتحقيق و جستجو به شمار
) عليهم السلام(اطهار ة شود كه ائم روند و هم از روايات استفاده مي شمار ميهمرجون لأِمر االله ب

  9.دانند اند، از اين طبقه مي بسياري از مردم را كه اسلام و تشيع را نپذيرفته
  : گويد به عنوان نمونه زراره مي    

ما : گفتم) عليه السلام(من به امام . وارد شديم) عليه السلام(با برادرم حمران بر امام باقر     
به عنوان  [با او پيوند دوستي ... گيريم هركس مانند ما شيعه باشد افراد را با شاقول اندازه مي

به عنوان  [ا از او كنيم و هركس با عقيدة ما مخالف باشد، م  برقرار مي]مسلمان و اهل نجات
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سخن خدا از سخن تو ! اي زراره: امام فرمود. جوييم  تَبري مي]گمراه و اهل هلاك
إلاّ «: فرمايد گويي درست باشد، پس سخن خدا آنجا كه مي اگر آنچه تو مي. تر است راست

رفت؟ كجا »  و لا يهتدون سبيلاًةـالمستضعفان من الرجان و النساء و الوِلدان لا يستطيعون حيل
  ). 2، ح381، ص2كليني، ج ... (پس المرجون لامر االله چه شد؟

پرسش كردم، فرمود ) فكري(گويد از امام صادق در بارة مستضعفان  حمران بن اعين مي    
  ).407عياشي، ص(هستند» مرجون لامر االله«آنان . آنان نه در زمرة مؤمنانند نه در زمرة كافران

  
  خلاصه 

مقدس در  هري هر دو ديدگاه مدعيان روشنفكري و سختگيران خشكاستاد شهيد مرتضي مط
  : گويد داند و مي  نجات پيروان اديان را در جانب افراط و تفريط ميةلئمس

توان گفت صلح كلي است و منطق اينان  اين بود منطق دو طرف، منطق آنان كه تقريباً مي
 بر رحمت سبقت رود و غضب را توان گفت مظهر غضب الهي به شمار مي كه مي

  ). 255مطهري، ص(دهد مي
رسد با عدل  كند كه به نظر مي در ادامه منطق سومي را در مورد نجات پيروان اديان بيان مياو 

 .تر است، كه به اختصار بيان مي شود الهي سازگارتر و با منطق و عقل هماهنگ

  ر آنان از روي عناد و كساني كه در عدم پذيرش دين حق قصور دارند نه تقصير و انكا. 1    
  توانند با شرايطي اهل نجات   مي هستندلجاج و تعصب نيست و داراي عمل خير و نيك        
  . شوند يا موحند يا غيرموحد اين گروه خود به دو دسته تقسيم مي. و پاداش باشند        

  اينان . مل صالحندكساني كه به خدا و آخرت ايمان دارند و داراي ع:  موحدان.الف           
   به شرط ،از پيروان اديان ديگر باشند، چه جات و رستگاري هستند چه مسلمانناهل                  
  .) انبياةايمان به خدا، معاد و نبوت هم(اينكه حداقل هاي ايمان را بپذيرند                 

   موحدان را عمل حسن عمل خير غير(اگر داراي عمل صالح باشند :  غير موحدان.ب      
  هاي دنيوي يا رفع بلايا يا حتي  حسنات كافران در قالب نعمت) گويند نه صالح مي            
  . يابد نجات از بعضي از مراتب عذاب أخروي تجلي مي            

   غير موحداني كه داراي عمل خير نيستند طبعاً عملي به منظور بالا رفتن به سوي خدا .ج      
  نه  بنابراين نه اهل نجاتند و روند قهراً به سوي خدا و ملكوت بالا نمي .اند انجام نداده            
  .رستگاري            
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  اند و حقيقت به آنها نرسيده است و در عدم پذيرش آن  كساني كه مستضعفان فكري.2    
  ل ايمان و كفر تقابل تضاد است  تقاباينكهبا توجه به . عمد و عنادي در كار نبوده است        
   حجت الهي براي آنها تمام نشده اينكهبه دليل . اند و نه كافر تناقض آنان نه مؤمن نه        
  ). 106/توبه (» مرجونَ لأِمر االلهِ«و ) 97-99/نساء (ستضعفان فكري هستندماست،         
  عليهم (نچه از روايات اهل بيت آ.  مغفرت و نجات داده استةخداوند به اينان وعد        
  كه را  بسياري از مردم ،)عليهم السلام(شود اين است كه ائمه اطهار استفاده مي) السلام        
   ةاستاد مطهري داير). 357صمطهري، (دانند  اند از اين طبقه مي دين حق را نپذيرفته        
  داند مانند شرايط مكان و  ه ميشود گسترد كه سبب استضعاف فكري ميرا عواملي         
  زمان، تبليغات سوء دشمنان دين حق، رفتار و عملكرد غلط پيروان دين حق، غلط         
  تواند سبب  اين عوامل مي...  معرفي كردن دين حق و مشكلات معيشتي و زندگي و        
  . استضعاف فكري براي بسياري شود        

  يابند در  ميرا  هر چند مردمي كه توفيق قبول دين اسلام از منظر حكماي اسلامي. 3    
  كنند ـ   و بر اساس فطرتشان عمل مياندند، افرادي كه داراي اسلام فطري هستاقليت        
   مردم با اسلام بيشتر از اين رو ،قوانين اسلام نيز هماهنگ با فطرت است ـ بسيارند        
  : به قول ابن سينا. نداتيجه اهل نجاتشوند در ن فطري محشور مي        

 ةمـو استوَسعِ رح«رحمت الهي را وسيع بدان و آن را در انحصار يك عدة معدود مشمار و 
  ).83ص،  ابن سينا(» االله

  كنند، يك سلسله  روي نميــل پيــن كامــهاي دي وزهــآم ان كه ازــاير اديـروان ســپي. 4    
  اعمال . شود  كامل است، شامل حال آنها مية از نداشتن برنامها كه ناشي محروميت        
  . باشدهاي دين اسلام منطبق   عبادات آنها آن اندازه مقبول است كه با برنامهوخير         
   كامل و ناقص است كه نوعي ة شريعت اسلام با شريعت اديان سابق رابطةبنابراين رابط        

 .است تضايفي         رابطة

   نيز به دو ،كساني كه در پذيرش دين حق تقصير و عناد و لجاجت و تعصب دارند. 5    
  :شوند گروه تقسيم مي        

  :است  نملة سور14 ـةعالمان لجوج و با عناد كه مصداق آي:  عالمان لجوج.الف         
  سدين،و جحدوا بها و استَيقَنتَها انفسهم ظلماً و علوا فانظر كيف كان عاقبه المف



 117

يقين داشت از روي ظلم و تكبر آن را انكار ] به دين حق [هايشان  اين گروه با آنكه دل
  . پس ببين فرجام فسادگران چگونه است. كردند

   إنّ المنافقين في الدرك الاسفل من الناّر :ـةآنان نيز مصداق آي:  منافقان دورو.ب         
  هستند، ، »ترين دركات جهنم قرار دارند فقان در پايين تحقيق منابه، )145 /نساء (             
  . باشند نيز اهل نجات نمي             

  يقولون نؤمن ببعض و نفكر ببعض اولئك هم الكافرون حقاً  «ـةافرادي كه مصداق آي. 6    
    ل دارند ند و رسالت بعضي انبيا را قبوهست) 151 /نساء (» و اعتدنا لالكافرين عذاباً مهينا        
  . و به بعضي از پيامبران ايمان ندارند، اهل نجات نيستند        

  از اين رو مؤمن فاسق . بين خلود در آتش و عدم دخول در آتش فرق است. 7    
  . يابد ورود در آتش دارد اما سرانجام نجات مي) گناهكار(        

   اين تفكر در دنياي ةنمايند. انندد گروهي ايمان منهاي عمل صالح را سبب نجات مي. 8    
   اما شرط ،رسد ايمان شرط لازم براي نجات است به نظر مي. است» مرجئه «ةاسلام فرق        
  . )29صادقي، ص (كافي نيست        

  از اين . نجات داراي درجات است همچنان كه عذاب و جهنم داراي دركات است. 9    
   نجاتند در يك درجه نيستند، همچنان كه تمام اهل عذاب جهت تمام كساني كه اهل         
  . در يك درك نيستند        

   نجات و رستگاري مسئلةمحبت اهل بيت و انبيا و شفاعت آنان نقش مهمي در . 10   
  استفاده  به شرط اينكه اين دو مجوزي براي انجام گناه نشود و مورد سوء. ها دارد انسان        
  ).220-240 مطهري، ص( نگيرد قرار        

  عمل نكردن به  زيرا كند، ن داده است عمل ميامنؤهايي كه به م خداوندحتماًبه وعده. 11   
  هايي كه بيان  امام ممكن است به وعيدها وعذاب. عدل است آنها خلاف حكمت و        
  . كرده است عمل نكند        

  گيرد و داراي صورت  علي و فاعلي شكل ميگاهي عمل با حسن ف: حبط عمل يعني. 12    
  رود ـ آفت مانند كفر،  د و از بين ميشو شود اما در ادامه دچار آفت مي ملكوتي مي        
  .)343 – 350ص  همان،(ريا، حسد و منت گذاشتن ـ         
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  نتيجه

ين اسلام  نجات پيروان اديان، نجات كامل را در پيروي از د مسئلةهرچند استاد مطهري در
كند كه موحدان غيرمسلمان داراي عمل صالح را نيز اي تفسير مي را به گونهآنداند، اما  مي

رحمت الهي را . اي از نجات دارندمستضعفان فكري و جاهلان قاصر نيز بهره. شودشامل مي
 غيرموحدان داراي عمل صالح نيز. شودداند كه شامل حال مسلمانان فطري نيز ميگسترده مي

فقط عالمان لجوج و منافقان . رسندبه مراتبي از نجات هرچند به صورت تخفيف عذاب مي
  .تر استاين نگرش با عدل الهي سازگارتر و با فلسفه خلقت هماهنگ. دورو در آتش مخلدند

  
  توضيحات

  م ديـن حـق   ييگـو  اجمـالاً مـي  : گويـد  شناختي مـي  گرايي حقيقت استاد مطهري در مورد كثرت    . 1
    - تقابـل سـلب و ايجـاب و يـا عـدم وملكـه      ،تقابل حق و باطـل . ر زماني يكي بيش نيست    ـر ه د    
  توانـد دو ديـن حـق      بـا توجـه بـه اينكـه همزمـان نمـي      .بـه اصـطلاح منطقـين و فلاسـفه ـ اسـت          
  كـس لازم اسـت از آن     بنابراين يكي حق و ديگـري باطـل اسـت و بـر همـه     ،وجود داشته باشد      
  و من يبتـَغِ غيـر الاسـلام دينـاً فلَـَن يقبـل منـه و                 «: فرمايد  كريم مي  قرآن .پيروي كند ] دين حق [    
  عهـد ذهنـي اسـت      » ال«در الاسـلام يـا      » ال «.)85 /آل عمـران   (»  مـن الخاسـرين    ةهو في الاخر      
  كنـد نـه اينكـه فقـط بخواهـد        تطبيـق مـي   » دين خاتم «جنس است درهر صورت فقط بر       » ال«يا      
   و در ايـن زمـان شـكل         رد زيـرا حقيقـت تـسليم در هـر زمـاني شـكلي دا              ،قام تسليم را بگويد   م    
  مطهــري، (اي اســت كــه بــه دســت خــاتم الانبيــاء ظهــور يافتــه اســت  آن همــان ديــن گرانمايــه    

   .)300     ص
  شرط ايمان تـسليم اسـت و تـسليم داراي سـه مرحلـه اسـت، تـسليم تـن، تـسليم عقـل، تـسليم                      .2

   ،حقيقت ايمان همان اسـت كـه تـسليم دل و جـان گوينـد كـه يـك تـسليم روحـي اسـت                        . دل    
   ولـي   ،دشـو زيرا ممكن است كسي در مقابل يـك فكـر حتـي از نظـر عقلـي و منطقـي تـسليم                           
  خـاطر منـافع شخـصي زيـر بـار حقيقـت            هآنجا كه شخص عناد دارد يـا ب ـ       . دشوروحش تسليم ن      
 . ست كساني لساناً مسلمان باشند اما واقعاً مسلمان نيستندبنابراين ممكن ا. رود نمي    

 ــ  90 در بــيش از  قــرآن. 3 ــان كــرده اســت يعنــي لازم ــا عمــل صــالح بي    ة آيــه ايمــان را مــلازم ب
   ايمــان، عمــل صــالح اســت و در بعــضي آيــات نيــز شــرط پــذيرش ةخــارجي و ظهــور و جلــو    
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  لحاً مـن ذكـرٍ او أنثـي فهـو مـؤمن فلنحيينـه        من عمل صـا   . عمل صالح را ايمان ذكر كرده است          
  هركس كـار شايـسته انجـام دهـد خـواه مـرد باشـد يـا زن در حـالي كـه                  ) 97 /نحل( طيبه   ةحيا    
  .داريم مؤمن است او را به حياتي پاك زنده مي    
د و كن ـ كند و فاعل فعل حسن را مدح مي  به اين معنا كه عقل خوبي افعال و بدي آنها را درك مي            . 4

  .)184صمشكيني، (كند  بيح را سرزنش ميقفاعل فعل 
  بــا « بــاب الايمــان و الكفــر كتــاب ،2ج؛ ةالحجـــكتــاب ، 1ج كلينــي،. رك بيــشتر ةبــراي مطالعــ. 5

   1 جحـر عـاملي،    ؛»بخـشد  رسـاند و بـا كفـر هـيچ عملـي سـود نمـي             ايمان هيچ عملي زيـان نمـي          
  بحـار الانـوار     ؛)علـيهم الـسلام   ( الائمـه    ةـ بـدون ولاي ـ   ةدابواب مقدمات العبادات باب بطلان العبـا          
  .)باب الوعد و الوعيد و الحبط و التكفير(مباحث المعاد باب هجدهم     
  :گويد  ولايت اهل بيت شرط قبولي اعمال است مياينكهامام خميني در باب . 6

   امـوري اسـت كـه       شـرط قبـول اعمـال اسـت از        ) عليـه الـسلام   (در اينكه ولايت و معرفت امام           
  البتــــه بــــه ). 577 ص(از مــــسلمات بلكــــه ضــــروريات مــــذهب مقــــدس شــــيعه اســــت      
  . تنهايي كافي نيست    
  
  
   فـلان كـس مـسلمان اسـت يـا نيـست             م  گـويي   معمولاً وقتي مي  : اي  اسلام واقعي و اسلام منطقه    . 7

ــداريم      ــب ن ــه واقعيــت مطل ــايي، كــساني كــه در يــك منط  . نظــر ب ــدگي از نظــر جغرافي ــه زن   ق
ــسلمانند، مــسلمان مــي    مــي     ــادران م ــدران و م ــت از پ ــد و وراث ــه حكــم تقلي ــد و ب ــاميم و  كنن   ن
  انـد و بـه حكـم تقليـد از پـدران و مـادران وابـسته         كساني ديگر را كه در شـرايط ديگـر زيـسته         
  اشـد  در حـالي كـه اگـر كـسي داراي صـفت تـسليم ب       ... نـاميم   به دين ديگرند، غير مسلمان مـي          
  تقـصير باشـد، اهـل     بـاره بـي    و به عللـي حقيقـت اسـلام بـر او مكتـوم مانـده باشـد و او در ايـن                 
     :گويـد   زنـد و از زبـان او مـي           دكـارت را مثـال مـي       ،استاد مطهـري در ايـن مـورد       . نجات است     
 ــ         ــه در هم ــت ك ــي اس ــرين دين ــاً بهت ــسيحيت حتم ــي گــويم م ــن نم ــن  ةم ــود دارد م ــا وج    دني
  شناسـم و بـه آنهـا دسترسـي دارم مـسيحيت بهتـرين            ن مـن مـي    لآگويم در ميان ادياني كـه ا        يم    
  دانـم؟ شـايد مـثلاً در ايـران           گويـد مـن چـه مـي         مـي ... من با حقيقـت جنـگ نـدارم       . دين است     
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ــر مــسيحيت تــرجيح دارد       ــه اشــخاص را  ايــن. مــذهب و دينــي وجــود داشــته باشــد كــه ب   گون
  ).320-319صمطهري، (ورزند   زيرا اينها عناد نمي،خواندتوان كافر نمي    
ــشتر رك . 8 ــة بي ــراي مطال ــي، ج.ب ــاب 1كلين ــاب ،2 وجةالحجـــ، كت ــر كت ــان و الكف ــاب الايم          ، ب

 .به بعد  381اصناف الناّس ص    

  گوينـد برخـي از      مستضعفان فكري و مرجون لامـر االله علمـاي اسـلام، اصـطلاحي دارنـد؛ مـي                . 9
ــردم     ــضعف (مـ ــا ) نامستـ ــراالله (و يـ ــون لامـ ــستند) مرجـ ــضعف. هـ ــان و  امستـ ــي بيچارگـ   ن يعنـ
   آنهــا بايــد گفــت كــه كــار آنهــا ةبــار نارســان، مرجــون لامــر االله يعنــي كــساني كــه در دســت    
  كنــد عمــل  بــا خداســت، خداونــد خــودش بــه نحــوي كــه حكمــت و رحمــتش ايجــاب مــي      
  . يم اقتباس شده است كرقرآنهر دو اصطلاح از . خواهد كرد    
 ـ          فـي الاَرضِ،    مستـضعفان ُ ظـالِمي أنفـُسهِِم قـالوا فـيم كنُـتمُ؟ قـالوا كنُـّا                ةـالذّينَ توَفاّهم الملائِكَ
 ـ           االلهِ واسِع صيراً، إلاَّ              ةـقالوا ألمَ تَكـُن أرض نَّم و سـائتَ مـ أويهم جهـ   ُ فتَُهـاجِروا فيهـا؟ فاَوُلئـِك مـ
 ـ            نمستضعفاال     ستَطيعونَ حيِلَ ساءِ والوِلـدانِ لايـ بيلاً      ةـ مـِنَ الرِّجـالِ و النِّـ   فَاوُلئـِك  . ً و لا يهتـَدونَ سـ
  )97-99/ نساء( عسي االلهُ أن يعفوُ عنهم و كانَ االلهُ عفوُاً غفَوراً    
  ا موران الهــي بــا بعــضي از مــردم پــس از مــرگ آنهــأ اول، جريــان پرســش و پاســخ مــةدر آيــ    
  يـد؟ آنهـا   دبر پرسند شـما در دنيـا در چـه وضـعي بـه سـر مـي             فرشتگان از آنها مي   . مطرح است     
ــه كــسي و چيــزي نمــي    معتــذر مــي     ــوديم، دســتمان ب   . رســيد شــوند كــه مــا مردمــي بيچــاره ب
  توانـستيد از   گويند شما مستضعف نيستيد، زيـرا زمـين خـدا فـراخ بـود و شـما مـي            فرشتگان مي     
  اي برويــد كــه همــه جــور امكــان در آنجــا بــود، پــس شــما    مهــاجرت كــرده و بــه نقطــهآنجــا    
  . مقصريد و مستوجب عذاب    
  كنـد كـه واقعـاً مستـضعفند، خـواه مـرد يـا زن يـا                    دوم وضـع برخـي مـردم را ذكـر مـي            ةدر آي     
   در  .برنـد   رسـد و راه بـه جـايي نمـي           اينها كساني هـستند كـه دستـشان بـه جـايي نمـي             . كودك    
  مستـضعفان  (كنـد بـه اينكـه خداونـد كـريم گـروه دوم                دهـد و اميـدوار مـي         سوم نويد مـي    ةآي    
  مطهـري،  . (دهـد و آنـان اهـل نجـات هـستند            را مـورد عفـو و مغفـرت خـود قـرار مـي             ) فكري    

   توبــه شـامل حــال  ة از سـور 106 ةهمچنـين آي ــ: فرمايــد  اسـتاد مطهـري در ادامــه مـي   .)352    ص
  : فرمايد شود كه مي يآنان م    
    حكيم ليمااللهُ ع ليَهمِ وع توبا يإم م وهذِبعا يرجونَ لأِمرِااللهِ إمآخَرونَ م و  
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  كنـد و يـا بـر آنهـا      شـود بـه امـر خـدا، يـا آنهـا را معـذب مـي           گروه ديگـر كارشـان احالـه مـي            
  .بخشايد؛ خداوند دانا و حكيم است ي     م

  : پرســش شــد حــضرت فرمودنــد) فكــري(ن ا مستــضعفةبــار در) عليــه الــسلام(دق از امــام صــا    
  عياشــي، (هــستند» مرجــون لامــر االله«آنهــا .  كــافرانة مؤمناننــد و نــه در زمــرةآنــان نــه در زمــر    

  ).407    ص
  در ذيــل (دانـد و از استادشـان علامـه طباطبـائي       استـضعاف را وسـيع مــي  ةاسـتاد مطهـري دايـر       

   شـعائر  ةخداونـد، جهـل بـه امـر ديـن و هـر ممنوعيـت از اقام ـ         : كنـد   نقل مـي  ) نساء 98-96     آية
  ن كـه قـدرت بـر    اشـود، امـا مستـضعف    دين را ظلـم شـمرده اسـت و عفـو الهـي شـامل آن نمـي                   
  اسـتثنا بـه صـورتي ذكـر شـده كـه تنهـا اختـصاص                . اند  انتقال و تغيير محيط ندارند، استثننا شده          
  ممكن است از ايـن جهـت باشـد كـه ذهـن انـسان متوجـه حقيقـت                . ر محيط  ندارد   به عدم تغيي      
ــده باشــد       ــه ايــن ســبب از حقيقــت محــروم مان ــه  . نــشده باشــد و ب ــابراين عــاملي كــه او را ب   بن
  اسـت و معلـوم اسـت كـه بـا غفلـت ديگـر قـدرت معنـا               ] غيـر عمـد   [استضعاف كشانده غفلت        
   عــواملي .)51  ، ص5طباطبــائي، ج(اه هــدايت تــصور نــشودنــدارد و بــا وجــود  جهــل ديگــر ر    
  شـرايط مكـان، زمـان، عـدم        . شـود، بـسيار اسـت       هـا مـي     كه سـبب غفلـت در دنيـاي مـا انـسان               
  امكانات، تبليغـات سـوء دشـمنان ديـن حـق، رفتـار و عملكـرد غلـط پيـروان ديـن حـق، غلـط                         
  شـود و حـق       فكـري گروهـي مـي     معرفي كردن دين حق، مشكلات معيشتي سـبب استـضعاف               
  . )69صپازوكي،  كربلائي (شود براي انان آن چنان كه هست روشن نمي    
  

  منابع 

   كريمقرآن
  البلاغه نهج

  .1381مرواريد،  تهران،  ،8، چ سياسيةدانشنامآشوري، داريوش، 
  قم، ، الاشارات و التنبيهات با شرح خواجه نصير الدين طوسيابن سينا، حسين بن عبداالله، 

 . ق1404انتشارات كتابخانه آيه االله مرعشي نجفي،     

   قم، نشر ادب ،2، 15 ج،لسان العربالدين محمد بن مكرم، ابن منظور، ابوالفضل، جمال
 .ق1405حوزه،     



 122

 .1382اسماعيليان، مؤسسة مطبوعاتي  قم، ،1 ج،فرائد الاصولانصاري، مرتضي، 

 .1384،  قم، طه،  بشريةهمفا نجات اديان وحاجي ابراهيم، رضا، 

 .ق1403 الاسلاميه، ةـ مكتب، تهران، 6، چ1ج، وسايل الشيعهحر عاملي، محمد بن حسن، 

 .1422، قم، مؤسسة نشر اسلامي، 1ج،  المعارفةـبدايخرازي، محسن، 

    و ، زير نظر احمد صدر حاج سيد جوادييعــعارف تشــ المةرئــمان در داــايه، اصغر، ــدادب
  .1380، تهران، نشر شهيد سعيد محبي، 2جهاءالدين خرمشاهي، ب    

  . 1377، تهران، اميركبير،  لغتنامهدهخدا، علي اكبر،
  ، تهران، دفتر نشر المفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد، 

 . ق1404    كتاب، 

   امام ةيگاني، قم، مؤسس، تحقيق علي رباني گلپامحاضرات في الهياتسبحاني، جعفر، 
 . ق1418، )عليه السلام(صادق     

  .  ق1418قم، منشورات اسلاميه، الموجز في اصول فقه،   ،_________
  قم، ، 7ج، ة الاربعـة المتعاليه في الاسفار العقليـةالحكمـشيرازي، صدرالدين محمد، 

 .تا مصطفوي، بي    

 .1383، طه،  قم،2، چدرآمدي بر كلام جديدصادقي، هادي، 

   مطبوعاتي ةقم، مؤسس، 5، 1ج، قرآنــير الــي تفســيزان فــالمين، ــد حســاطبائي، محمــطب
  .1973اسماعيليان،     

  الاسلاميه،  ة، تهران، مكتبـتفسير عياشيعيــاشي، ابــوالنصر محمــدبن مســعود بن عياشي، 
 . ق1380    

 .ق1414مصر، الدين عبدالحميد، ييمحمد محو چاپ تصحيح ، 2ج، مصباح المنيرفيومي، 

 .1378تهران، دارالكتب الاسلاميه،، 5ج، قاموس قرآنقرشي، علي اكبر، 

  رستگاري و نجات پيروان اديان از ديدگاه جان هيك، علامه "كربلائي پازوكي، علي، 
  .1385، 69، ص20، دانشگاه شيراز، شمارة انديشة ديني، "    طباطبايي و استاد مطهري

 .1365 دارالكتب الاسلاميه، ،، تهران4، چ1، 2ج، اصول كافيكليني، محمد بن يعقوب، 

 .1384، قم، طه، 2 نرجس جواندل، چة، ترجمگرايي ديني اسلام و كثرتلگنهاوزن، محمد، 
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  .  ق1403، بيروت، مؤسسة الوفاء، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر، 

 .1367 ، تهران، صدرا،3، چعدل الهيمطهري، مرتضي، 

 .ق1409 ، قم، نشر الهادي، 4، چها اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثمشكيني، علي، 

   نشر آثار امام خميني، ةسسؤ، تهران، م2، چشرح چهل حديثاالله،  روح  سيد،موسوي خميني
    1371. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


